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حادثه ها

دستگیری سارق با ۵۰ کیف قاپی
شــرق: ســارق کیف قاپی که در محدوده مرکز و  �

شــمال تهران اقدام به ۵۰ فقره ســرقت کرده بود، 
دستگیر شد. سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، رئیس 
پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: به  دنبال 
وقوع چند فقره کیف قاپی در سطح حوزه استحفاظی 
ســرکلانتری سوم، موضوع به  صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت قرار گرفت. در 
بررســی های انجام شده مشخص شــد سارق با یک 
دستگاه موتورسیکلت پالس مشکی رنگ به تنهایی در 
سطح شهر و در کوچه های خلوت و تاریک به شیوه 

قاپ زنی اقدام به سرقت کیف شهروندان می کند.
وی در ادامــه گفــت: در میانــه رســیدگی بــه 
پرونده های ســی ام شهریور یکی از شــکات که از او 
نیز به  شــیوه کیف قاپی سرقت شده بود، سارق را در 
حوالی پمپ بنزین سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت 
و مشغول سوخت گیری مشاهده می کند و به سرعت 
با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تمــاس می گیرد. با 
حضور مأموران گشــت کلانتری ۱۰۷ فلسطین متهم 
که قصد فرار داشــته اســت، دســتگیر و به  همراه 
موتورسیکلت به پایگاه ســوم پلیس آگاهی منتقل 
می شود. رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی پایتخت 
افــزود: در تحقیقات اولیه فرد دستگیر شــده خود را 
«شریف» از اتباع خارجی معرفی کرد و منکر هرگونه 
سرقت کیف قاپی شــد که کارآگاهان از شاکیان دیگر 
برای شناســایی و مواجهه حضوری با متهم دعوت 
کردنــد و ۲۰ نفــر از آنان موفق به شناســایی متهم 
به عنوان سارق شدند. به گفته دستخال هنگامی که 
متهم با قاطعیت با شــاکیان و قرائن موجود مواجه 
شــد، به ناچار لب به اعتراف گشــود و به ارتکاب ۵۰ 
فقره سرقتِ قاپ زنی در ســطح شهر معترف شد و 
گفت که گوشــی ها را به شخصی به نام «سیروس» 
می فروخته و از مجموع سرقت ها حدود ۳۰۰ میلیون 
تومان به دست آورده است. به گزارش پایگاه خبری 
پلیس، رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهــی در پایان 
گفت: متهم پس از قبول جرم خود به دستور بازپرس 
شعبه شانزدهم دادســرای ناحیه ۶ تهران با صدور 
قــرار مجرمیت روانه زندان شــد و تلاش کارآگاهان 
برای شناسایی سایر مال باختگان و دستگیری مالخر 

پرونده ادامه دارد.

کلاهبرداری میلیاردی مأمورنماها
شــرق: اعضــای باندی کــه با غصــب عناوین  �

نظامی، کلاهبــرداری ۳۰ میلیارد ریالی کرده بودند، 
بازداشــت شــدند. در هفته گذشــته خبری درباره 
فعالیت غیر قانونی شــرکتی که با جعل عنوان یک 
سازمان نظامی و اســتفاده از سربرگ های آن اقدام 
بــه خریــد و فروش خــودروی خارجــی و داخلی 
می کرد دریافت شــد. مأمــوران بلافاصله موضوع 
را در دســتور کار خــود قرار دادند و پــس از   انجام   
تحقیقات و پایش های اطلاعاتــی اعضای این باند 
را شناسایی کردند. با ارســال مستندات مربوطه به 
مراجع قضائی و اخذ دستور در بامداد روز دوازدهم 
مهر اکیپی از مأمــوران مرکز عملیات پلیس امنیت 
عمومی بــه آدرس اعلامی در حوالی خیابان جلال 
آل احمــد اعزام و موفــق به دســتگیری دو نفر از 
اعضای اصلی این باند شدند. در بازرسی از دفتر این 
شرکت تعداد زیادی تجهیزات و سربرگ های نظامی 
جعلی کشــف شد. تاکنون ســه نفر از مال باختگان 
شناسایی شــده اند و کارشناسان ارزش ریالی اموال 
کلاهبرداری شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند. 
هر دو متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
قضائی به دادسرا معرفی شدند و شرکت مذکور نیز 

با دستور قضائی پلمب شد.

رخداد

زورگیری از زنان مسافر
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه، از انهدام یک  �

باند زورگیری ســه نفره در شهر کرمانشاه خبر داد که در 
پوشش مسافرکش و سوار کردن بانوان، اقدام به سرقت 

طلا و جواهرات و اموال باارزش آنها می کردند.
ســردار علی اکبــر جاویــدان اظهــار کــرد: پس از 
اعلام شــکایت تعدادی از بانوان مبنی بر اینکه پس از 
سوارشدن به عنوان مسافر مورد زورگیری قرار گرفته اند، 
رســیدگی فوری به موضوع در دســتور کار قرار گرفت. 
وی ادامــه داد: مأموران انتظامی کرمانشــاه با افزایش 
گشــت های خــود در محدوده هایی کــه احتمال تردد 
اعضــای بانــد زورگیری وجود داشــت، موفق شــدند 
یکــی از آنهــا را حین ســرقت کیف یکــی از بانوان در 
شــهرک کارمندان و پس از مدتی تعقیب و گریز دستگیر 
کنند. فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه افزود: متهم 
دستگیر شده در بازجویی ها ضمن اعتراف به جرم خود 
درباره سرقت زیورآلات و طلاجات و دیگر اموال باارزش 
زنان و دختران در پوشــش مســافرکش، عنوان کرد که 
این ســرقت ها را با همراهی دو نفر دیگر انجام می داده 
است. وی یادآور شد: با راهنمایی عضو دستگیر شده باند 
زورگیری، دو همدست دیگرش نیز در عملیاتی جداگانه 

دستگیر و آنها نیز به جرم خود اعتراف کردند.
وی با بیــان اینکه تاکنون پنج نفــر از باند زورگیری 
شــکایت کرده انــد، گفــت: تحقیقات تکمیلــی درباره 

اعضای این باند ادامه دارد.

آزادی پسر  ۸ ساله از چنگ گروگان گیر
� فرمانده انتظامی اســتان فارس از رهایی گروگان 
هشت ســاله و دســتگیری گروگان گیر خبر داد. ســردار 
رهام بخش حبیبــی گفت: مأموران انتظامی پارســیان 
اســتان هرمزگان با اخذ نیابت قضائــی مبنی بر اینکه 
پسری هشت ساله در این شهرســتان توسط راننده یک 
دستگاه ســواری پراید ربوده شــده و به «خنج» منتقل 
شــده اســت که موضوع به  صورت ویژه در دستور کار 
مأمــوران قــرار گرفت. وی گفــت: مأمــوران انتظامی 
«خنــج» بــه  همــراه مأمــوران اعزامی از شهرســتان 
«پارسیان» با اقدامات فنی و تخصصی و گشت زنی های 
محســوس و نامحسوس، سواری پراید را در حالی که در 
میدان «مظلوم» در حال تردد بود، شناســایی و در یک 
عملیات ضربتی آن را متوقف کردند. ســردار «حبیبی» 
با بیان اینکه مأموران با ترفندهای خاص پلیســی، فرد 
ربوده شــده را رهــا کردند، گفــت: در این خصوص یک 
گروگان گیر دســتگیر شد. فرمانده انتظامی استان فارس 
با اشاره به اینکه گروگان گیر برای سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضائی تحویل داده شد، گفت: متهم در بازجویی 
اولیه علت و انگیزه آدم ربایی را اختلاف حســاب با پدر 
فرد ربوده شــده عنوان کرد.  این مقــام انتظامی گفت: 
پسر هشت ساله صحیح و سالم به آغوش گرم خانواده 

بازگشت.

مرگ تکنیسین  اورژانس حین خدمت
رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور از جان باختن   �

تکنیسین اورژانس ۱۱٥ تبریز حین خدمت خبر داد.
پیرحســین کولیونــد در این بــاره اظهار کــرد: دیروز 
تصادف یک دســتگاه تریلی با آمبولانس اورژانس ۱۱٥ 
پایگاه بارگاه شهرستان چاروایماق که تکنیسین های آن 
در حال امدادرســانی به حادثه واژگونی یک دســتگاه 
کامیون در آزادراه پیامبر اعظم (ص) بودند، متأســفانه 
منجر به جان باختن یکی از تکنیســین های اورژانس به 
نام میلاد ایران نژاد در حین خدمت شــد. وی ادامه داد: 
مرحوم ایران نژاد قبل از برخورد تریلی با آمبولانس برای 
بردن تجهیزات به صحنه حادثــه واژگونی کامیون، در 
کابین عقب حضور داشــت که پس از وقوع تصادف به  

دلیل شدت جراحات در دم جان باخت.

شرق: دایی های دختری جوان بعد از اینکه متوجه رابطه او با یک پسر شدند، 
آن پســر را به نقطه ای خلوت در شهر تهران کشاندند و به قتل رساندند. آنها 
از ۱۱ ســال قبل که این جنایت را انجام دادند فراری هســتند و به همین دلیل 
به  صورت غیابی محاکمه شــدند. به گزارش خبرنگار ما، قتل پســر جوان ۱۱ 
ســال قبل اتفاق افتاد و مأموران با تماس شــهروندی در جریان کشف جسد 
مرد جوانی قرار گرفتند. زمانی  که تحقیقات در این خصوص آغاز شــد پلیس 
هیچ گونــه مدرک هویتی از مرد جوان به دســت نیاورد؛ اما وضعیت جســد 
نشــان می داد او با فرد یا افرادی درگیر شــده و ضربات وارده حاکی از کینه ای 
عمیق نســبت به او بود. با انتقال جســد به پزشــکی قانونی بررسی ها برای 
مشخص شــدن هویت جسد آغاز شــد. چند روز بعد زن و مردی به مأموران 
مراجعه کردند و گفتند فرزندشــان به نام فرزاد گم شــده است. آنها توضیح 
دادند: فرزاد از دو روز قبل از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است. زمانی که 
زوج شاکی به پزشکی قانونی فرستاده شدند از روی نشانه هایی که روی جسد 

ناشناس بود، تأیید کردند جنازه متعلق به فرزاد است.
نظریه  پزشکی  قانونی

پزشــکی قانونی بعد از بررسی جســد و با توجه به مشخص شدن هویت 
مقتــول اعلام کرد مرد جــوان به دلیل اصابت ضربات متعــدد چاقو به قتل 
رســیده و جسد بعد از مرگ به آتش کشیده شــده است. این در حالی بود که 
کارشناسان بررسی صحنه جرم نیز در گزارش اعلام کردند جسد به دلیل اینکه 
در محلی خارج از محل کشف آن به آتش کشیده شده و سپس به محل کشف 
جســد منتقل شده، فقط آثار سوختگی روی آن مشهود است و سایر آثاری که 
بتوان اطلاعات بیشتری به دست آورد در اطراف محل حادثه به دست نیامده 
است. این در حالی بود که چند روز بعد خودروی فرزاد نیز در حالی که سوخته 
بود چند کیلومتر آن طرف تر از محل پیداشــدن جنازه کشــف شد اما همه آثار 

احتمالی از قاتل یا قاتلان از بین رفته بود.
سرنخی که مادر  مقتول  داد

مادر مقتول در بازجویی ها به مأموران گفت: مدتی بود که فرزاد با دختری 
به نام کیانا رابطه داشــت. او کیانا را دوست داشت و به ما گفته بود خودمان 
را آمــاده کنیم تا به خواســتگاری کیانا برویم. ما هم قبــول کرده بودیم البته 
ما کیانا را نمی شــناختیم و فقط از تعریف های فرزندمان چیزهایی درباره اش 

می دانستیم. علاوه بر آن من چندباری با کیانا تلفنی صحبت کرده بودم. این زن 
گفت: فرزاد معمولا فقط سر کار می رفت و بعد مستقیم به خانه می آمد؛ مگر 
اینکه با کیانا قرار می گذاشت. روز حادثه پسرمان بعد از کار به خانه نیامد و به 
ما گفت قرار دارد. من فکر می کنم کیانا از سرنوشت او خبر دارد. مأموران سراغ 
کیانا رفتند. او هرچند در ابتدا منکر داشتن هرگونه اطلاع از ماجرای قتل بود اما 
بعد از چند روز گفت: آخرین بار دایی هایم به نام های ساسان و سامان با فرزاد 
ملاقات داشــتند. او گفت: مدتی بود که من با فرزاد دوســت بودم و ما عاشق 
همدیگر بودیم. من موضوع را به خانواده ام گفتم و ماجرا به گوش دایی هایم 
ساســان و سامان رسید. آنها ابتدا خیلی عصبانی شدند. من گفتم فرزاد قصد 

سوء استفاده از من را ندارد و ما همدیگر را دوست داریم.
این دختر جــوان ادامه داد: دایی هایم بعــد از اینکه بحث ازدواج مطرح 
شــد، با این موضوع خیلی عادی برخورد کردنــد و من فکر کردم واقعا قبول 
کرده انــد ما با هم ازدواج کنیم. به من گفتند با فــرزاد یک قرار بگذارم تا آنها 
فــرزاد را ببینند و با او درباره آینــده صحبت کنند. من هم قبول کردم. با فرزاد 
تماس گرفتم و گفتم دایی هایم می خواهند با تو بیشــتر آشنا شوند. فرزاد هم 
حرفی نزد و قبول کرد. ما سر قرار حاضر شدیم و دایی هایم هم آمدند. آنها به 
من گفتند تو برو ما با فرزاد کار داریم. من یکباره ترسیدم؛ احساس کردم ممکن 
است اتفاقی بیفتد؛ به همین دلیل نتوانستم بروم اما آنها به سمت من حمله 

کردند و با دعوا و کتک من را از محل دور کردند. داشتند فرزاد را می زدند و من 
صحنه کتک خوردن فرزاد را هم دیدم اما بعد چون از محل دور شــدم چیزی 
متوجه نشدم. تا شب هم چند بار با فرزاد و دایی هایم تماس گرفتم اما خبری 
از آنها نشد. فردای آن روز هم هرچه تماس گرفتم هیچ کدام جواب ندادند. من 
خبر ندارم چه اتفاقی افتاده و در جریان قتل فرزاد هم نبودم. وقتی مادرش با 
من تماس گرفت و گفت فرزاد به خانه نیامده، خیلی بیشتر نگران شدم چون 
تــا آن زمان فکر می کــردم فرزاد به خاطر رفتار دایی هایم عصبانی شــده و با 
من قهر کرده به همین خاطر تلفن من را جواب نداده اســت اما بعد فهمیدم 
اشتباه کرده ام و اتفاق بدی برای فرزاد افتاده است. بررسی های مأموران نشان 
داد دختــر جوان واقعیت را گفته و او اصلا در جریان قتل نبوده و از انگیزه دو 

دایی اش هم برای کشتن فرزاد خبر نداشته است.
فرار  متهمان

مدتــی بعد از این حادثه و با ردیابی هایی که مأموران انجام دادند، متوجه 
شدند ساسان و سامان ساعاتی بعد از این حادثه به یکی از کشورهای همسایه 
فرار کرده  و یک هفته بعد نیز به سمت کشوری اروپایی رفته اند. با اینکه اسم 
دو متهم فراری به اینترپل داده شد و متهمان نیز شناسایی شدند اما دو متهم 

به پلیس ایران تحویل داده نشدند.
محاکمه  غیابی

با توجه به اینکه ۱۱ ســال از حادثه گذشــته اســت و متهمان دســتگیر 
نشدند کیفرخواســت علیه دو برادر صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 
۱۱ دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شــد. مادر و پدر مقتول درخواست 
قصاص کردند. آنها گفتند: ۱۱ ســال از حادثه گذشته و ما هنوز نتوانسته ایم 
بفهمیم پســر ما به چه دلیلی کشته شــد. او کار غیراخلاقی نکرده بود. پسر 
خوبی بود؛ نان حلال درمی آورد و عاشــق دختری شــده و قصد ازدواج با او 
را داشــت و قرار بود به خواســتگاری برویم. چرا باید پسر ما کشته شود؟ ما 
همچنان خواستار مجازات متهمان هستیم. وکلای تسخیری دو متهم فراری 
نیــز دفاعیات خود را مطــرح کردند و از دادگاه خواســتند با توجه به اینکه 
متهمان حاضر نیســتند و مشخص نیســت قتل چطور اتفاق افتاده است تا 
زمان بازداشت متهمان رأی صادر نشود. با پایان جلسه دادگاه هیئت قضات 

شعبه ۱۱ برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

شرق: مردی که برادرزنش را در پی اختلافات خانوادگی 
به قتل رســانده بود، با حکم دادگاه به قصاص محکوم 
شــد. تحقیقات درباره این پرونده زمانی آغاز شــد که با 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ در اســتان فارس تماس 
گرفته و از کشــف جســد مردی جوان در خانه اش خبر 
داده شد. وقتی مأموران به محل رفتند دیدند خانه کاملا 
به  هم ریخته و پیکر بی جان مردی جوان نیز که غرق در 

خون بود روی زمین افتاده است.
به ایــن ترتیب بازپرس و کارآگاهان جنایی وارد عمل 
شــدند. آنها بعد از مشاهده جســد مقتول که با ضربات 
چاقو از پا درآمده بود به بازرسی از خانه پرداختند. تمام  
راه های ورود خانه از در تا پنجره ها سالم و دست نخورده 
بود و همین موضوع نشــان می داد مقتول به نام جواد 
قاتل یا قاتلان را می شناخته و خودش در را به روی آنها 

گشوده و این افراد را به منزل راه داده است.
همین سرنخ نشان می داد به هم ریختگی اثاثیه خانه 
نیــز فقط یک صحنه ســازی گمراه کننده اســت و عامل 
یا عاملان جنایت قصد داشــتند با ایــن کار وانمود کنند 
افرادی غریبه بودند که با انگیزه دزدی وارد قتلگاه شده و 

دست به جنایت زده اند.
جســد مقتول بعد از بررســی های اولیه به پزشکی 
قانونی منتقل شــد و کارآگاهان در گام دوم از تحقیقات 
به تفحص دربــاره زندگی شــخصی جــواد پرداختند. 
شــواهد زیادی وجود داشت که ثابت می کرد این مرد با 
شوهرخواهرش به نام ایوب اختلافات عمیقی داشت و 

آن دو قبلا نیز با یکدیگر درگیر شده بودند.
کارآگاهــان تصمیم گرفتنــد در این رابطــه از ایوب 
تحقیق کنند اما وقتی ســراغ او رفتند فهمیدند این مرد 

از زمــان وقوع قتــل خانه اش را ترک کــرده و به مکانی 
نامعلوم گریخته است. این گونه بود که سوء ظن ها نسبت 
به ایوب تقویت و تلاش ها برای ردیابی و دستگیری او به  

صورت گسترده آغاز شد.
تحقیقات سرانجام به نتیجه رسید و متهم بازداشت 
شد. او که ابتدا سعی داشــت وانمود کند از قتل جواد 
اطلاعی ندارد، در بازجویی های تکمیلی وادار به اعتراف 
شد. او گفت: من سال ها قبل با دختری جوان آشنا و به 
او علاقه مند شــدم. در نهایت با انجام رسم و رسومات 
با یکدیگر ازدواج کردیم و زندگی خوبی داشــتیم. همه 
چیز در آرامــش پیش می رفت تا اینکــه بعد از مدتی 
همسرم شروع به ناســازگاری کرد و اختلافات میان ما 
شــروع شد. این اختلافات روز به روز بیشتر می شد و در 
این میان خانواده همسرم نیز نقش داشتند و در زندگی 

ما دخالت می کردند. همین موضوع باعث شــد با آنها 
دچار مشکل شوم.

متهم به قتــل در ادامه اعترافاتــش گفت: اختلاف 
اصلی من با جواد بود و اصلا با هم خوب نبودیم تا اینکه 
روز حادثه وقتی به خانه اش رفتم باز هم بر ســر مسائل 
قدیمی با هــم بگومگو کردیم. در جریان این مشــاجره 
من کنترل خودم را از دســت دادم و درحالی که از شدت 
عصبانیت متوجه رفتارم نبودم با چاقو به او حمله کردم. 
وقتی دیدم جواد فوت شــده از ترســم خانــه را به  هم 

ریختم و فرار کردم.
پرونــده متهم بعــد از تکمیل تحقیقــات در اختیار 
قضات دادگاه کیفری استان فارس قرار گرفت و ایوب پای 
میز محاکمه رفت. او در نهایت با درخواست اولیای دم به 

قصاص محکوم شد.

شــرق: زنی زندانی پس از ۱۱ سال حبس و انتقال به بیمارستان اعصاب 
و روان توانست با کمک خیرین طعم آزادی را بچشد.

به گزارش خبرنگار ما ســال گذشته خانواده متهمی که از ۱۹سالگی 
به جرم قتل در زندان بود، با حضور در روزنامه «شرق» درخواست کردند 
تا مبلغ دیه آزادی او تأمین شــود. آنها با بیان اینکه خانواده فرشــته در 
روستایی در ملایر تحت پوشــش کمیته امداد هستند و نمی توانند حتی 
یک ریال برای آزادی او کمک کنند، گفتند چشم به راه کمک های مردمی 
هســتند. «شــرق» پس از تماس با زنــدان قرچک و مطالعــه دادنامه، 
اقدامات اولیه را برای تأمین دیه ۲۵۰میلیونی فرشته آغاز کرد. فرشته که 
۳۲ســاله بود، سه سالی می شــد که به دلیل افسردگی شدید از زندان به 
بیمارستان روان پزشکی رازی منتقل شده بود و شرایط مساعدی نداشت.

فرشته ســال ۸۸ به اتهام قتل همسرش بازداشت شد و در بازجویی 
اولیــه بــه این جرم اعتــراف کرد. او که با شــکایت خانواده شــوهرش 
بازداشــت شده بود، به پلیس گفت: من دو ســال قبل ازدواج کردم و با 
شــوهرم رابطه نسبتا خوبی داشتیم. این اواخر به  خاطر برخی مسائل با 
هــم جروبحث می کردیم. ما در قم زندگــی می کردیم. روز حادثه با هم 
به تهران آمدیم تا در خانه خواهرشــوهرم میهمان باشیم. در میهمانی 
بعد از اینکه چای و میوه خوردیم، باز با شوهرم جروبحث کردیم. مسئله 
اصلی بچه های شــوهرم بودند. او به  ســمت من حمله کرد و من را زیر 
مشت و لگد گرفت. من هم یک لحظه کنترل خودم را از دست دادم و او 

را با چاقو زدم، اما قصد کشتن او را نداشتم.
ایــن گفته ها از ســوی حاضــران در صحنــه قتل نیز تأیید شــد و 

خواهرشوهر و مادر مقتول گفتند فرشته ابتدا از سوی شوهرش مورد 
حمله قرار گرفت. بعد از مدتی تمام شــکات فرشــته از شکایت خود 
صرف نظر کردند و تنها یک شــاکی یعنی دختــر مقتول اعلام کرد در 
ازای ۲۵۰ میلیون تومان گذشت می کند. هرچند خانواده فرشته تلاش 
زیادی برای جمع آوری این مبلغ کردند، اما موفق نشــدند. در نهایت 
با انتشار گزارش وضعیت فرشته در «شرق»، خیرین وارد شدند و بعد 
از آنکه شــرکت بهســود ۴۰ میلیون تومان از این مبلغ را تقبل کرد و 
۳۰ میلیون تومان هم از ســوی خیرین آماده شده بود، با انتشار خبری 
کوتاه از وضعیت فرشــته در صفحه محســن چاوشــی، هنرمند خیّر 
ایرانی، این مبلغ جمع آوری و فرشــته بعد از تحمل سال ها حبس از 

زندان آزاد شد.

محاکمه غیابی متهمان به قتل پسر عاشق پیشه بعد از ۱۱ سال

حکم مرگ براى عامل جنایت خانوادگى

آزادى زن زندانى بعد از 11 سال با کمک نیکوکاران
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